
من سینا هستم؛ برادر دوقلوی سارا. امسال ما دو تا باسواد شدیم. به قول مامان، ما پرحرف ترین 
دوقلوهای دنیا هستیم، چون از صبح كه چشم هایمان را باز می كنیم، تا شب كه وسط حرف زدن 

خوابمان ببرد، حرف می زنیم. 
 ما درباره ی همه ی چیزها و اتفّاق های دور و برمان حرف داریم؛ مثلاً اینكه چرا صبح ها دانه های 
شكر توی استكان چایی غیب می شوند یا چرا میوه های گیلاس و آلبالو كه به ظاهر شبیه هم هستند، 

از نظر مزه خیلی فرق دارند، یا چرا شكلِ ابرها توی آسمان تغییر می كند!

این یکی و آن یکی
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امروز مامان برای هر كدام از ما یک دفتر 
باسواد  كه  حالا  و گفت،  یادداشت خرید 
حرف زدن،  جای  به  است  بهتر  شده ایم، 
بیشتر  كنیم،  نگاه  اطرافمان  به  خوب 
توی  را  فكرهایمان  نتیجه ی  كنیم،  فكر 
از آن ها گزارش  و  كنیم  یادداشت  دفتر 
بسازیم. ما هم نفری یک مداد برداشتیم 
گزارش  یک  باید  رفتیم.  حیاط  به  و 
را  مامان  و  می نوشتیم  حسابی  و  درست 

ذوق زده می كردیم.

اوّلین چیزی كه توی حیاط دیدیم، 
جوجه های كوچولویمان بودند.

آن ها را پدربزرگ برایمان خریده بود. 
»این یكی«   بودیم  گذاشته  را  اسمشان 
و  بود  من  مالِ  این یكی   . »آن یكی«  و 
گفت:  هیجان  با  سارا  سارا.  مالِ  آن یكی 
گزارش  آن یكی  و  این یكی  درباره ی  »بیا 

بنویسیم!« 
گفتم:  و  دادم  تكان  را  سرم  دانشمندها  مثل  هم  من   

»باشه!« 
چند لحظه با دقّت نگاهشان كردیم. سارا گفت: »بیا بنویسیم 

چه چیزهایشان شبیه هم است!« 
در صفحه ی اوّل نوشتیم: 

دارند.  نرم  پرهای  هستند.  جوجه  دویشان  هر  شباهت ها:   
خیلی نازند و با جیک جیک با هم حرف می زنند. 
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من گفتم: »حالا فرق هایشان!« 
در صفحه ی دوّم نوشتیم:تفاوت ها: این یكی 

حنایی رنگ است و آن یكی خاكستری. 
این یكی كمی كوچولوتر از آن یكی است. 

این یكی گرمایی است، چون فقط در سایه ی 
درخت راه می رود، امّا آن یكی در آفتاب 

ورجه وورجه می كند. فكر كنم دیگر وقت 
غذاخوردنشان شده بود. یک مشت دانه 

برایشان ریختیم.

این یكی  اینكه  مثل 
از  خوش اخلاق تر  و  گرسنه تر 

و  بهانه  بدون  چون  بود،  آن  یكی 
نازكردن، یک عالمه دانه خورد. 

چه  جوجه ها  نوشتیم:  سـوّم  صفحه ی  در 
دارند.  دوست  دانه  خیلی  آن ها  می خورند؟  چیزی 

در صفـحه ی چهارّمِ گزارشمان، یک نقّاشی از این یكی 
و آن یكی كشیدیم. 

هورا! گزارش جوجه ایِ ما آماده شد!
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